
26
 / 

ــد
ـــ

یــ
رش

خو
دح 

 م



 دلِ آشنا با قرآن

امام كه آمده بودند ايران ـ سال 57 ـ خب ما اوّل يك نظر امام را ديديم، 
بعد هم شب كه  زيارت كرديم  آن‌جا  را  امام  وارد شدند  ايشان  روزى كه 
آمدند مدرسهى‌ رفاه يك نظر ديديم، نزديك هم نرفتم كه مبادا مزاحمشان 
بودند، م‌ىبوسيدند، من گفتم، من يك  را گرفته  بشويم كه همهى‌ دورشان 
نفر حداقل اذيت نكنم امام را، نرفتم، ]گفتم[ بعد م‌ىرويم خدمت امام. فردا 
شبش بود ظاهراً، يا يكى دو شب بود كه آن مدرسهى‌ علوى بودند، فرستادند 
ما را خواستند، بنده و بقيهى‌ برادرانى كه عضو شوراى انقلاب بوديم ماها را 
خواستند. من وارد اتاق شدم، سر شب بود ديدم امام نشستند پشت قرآن دارند 
قرآن م‌ىخوانند. حالا كِى است؟ دو سه روز بعد از ورود امام، آن روزهايى 
كه شماها لابد يادتان هست در خيابان ايران و آن محوطهى‌ اطراف چه خبر 
بود از جمعيت و ولولهى‌ جمعيت. امام مراجعات به او شده، آمده‌اند، رفته‌اند. 
حالا غير از اين‌كه مردم آمده‌اند مراجعه كردند، افراد خصوصى، سياستمداران، 
روحانيون، ـ نم‌ىدانم ـ دوستان قديمى، افراد متفرقه آمدند خدمت امام، يكى 
پيشنهاد كرده، يكى پرسيده، يكى چيزى گفته، مرتب مشغول بود امام. سرشب 
ايشان در اين همه غوغا كه حالا بعدش هم باز يك عدّه‌اى بخواهند ملاقات 
در همهى‌  داشت،  كار  امام  باز  آخر شب  تا  دارند،  كار  عدّه‌اى  كنند، يك 
اين غوغاها بعد از نماز مغرب و عشا ايشان نشسته بودند در يك اتاق تنها 
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انگار كه در اين دنيا هيچ خبرى نيست قرآن را باز كرده بودند، مشغول قرآن 
خواندن بودند. يعنى امام کی روز هم قرآن خواندن  يادشان نم‌ىرفت؛ مرتب 

قرآن م‌ىخواند. ببينيد اين دل با قرآن آشناست كه اين‌جورى است.
درس تفسیر قرآن کریم 1360/11/09
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 يادآوري سخن امام در شوراي عالي دفاع 

يكى از خاطرات تلخ بنده كه حالا چون مدّتها گذشته تدريجاً از تلخى 
هم خارج شده، اين است كه در جلسهى‌ شوراى عالى دفاع، فرماندهان متّفقاً 
گفتند كه ما براى مدت بيست روز يا بيست‌وپنج روز بيشتر مهمّات و سلاح 
اگر  كه  فرماندهان گفت  از  يكى  كرد.  نگران  را  ما  اين خيلى  كه  نداريم، 
بجنگيم بيست روز يا بيست‌وپنج روز، اگر جنگ قطعى نكنيم امّا همين‌طور 
تبادل آتشى، بكنيم سه ماه، بيشتر ]مهمّات[ نداريم. خيلى در جلسه‏ی شوراى 
دفاع اين حرف به صورت تلخى ادا شد و يادم م‌ىآيد آن روزهايى بود كه 
داشتيم راجع به پيشنهادهايى كه از طرف بعض‌ىها شده بود براى صلح، مذاكره 
م‌ىكرديم. بن‌ىصدر گفت كه خوب است قبل از مذاكرات از فلانى ـ يكى از 
فرماندهان ـ بپرسيم ببينيم وضع مهمّات ما چگونه است. رو كرد به او، آن هم 
خيلى خونسرد اين مطلب را بيان كرد، به نظر م‌ىرسيد يك پيش‌جلسه‌اى قبلًا 
درست شده بود راجع به اين مسأله قبلًا صحبت شده بود و هماهنگى كامل 
انجام گرفته بود، طبعاً وقتى كه ما اگر م‌ىخواستيم بجنگيم بيست روز بيشتر 
مهمّات نداشتيم اگر همين‌طور تبادل آتش م‌ىكرديم سه ماه ديگر، ... بايد صلح 
م‌ىكرديم ديگر واّال بعد از سه ماه بايد دستهايمان را بالا م‌ىگرفتيم مثلًا، يك 
همچنين چيزى. خيلى جلسه تلخ شد، اوقات ماها خیلی تلخ شد و يك مقدارى 
اعتراض كرديم من ناگهان از يك چيزى يادم آمد، يك خاطره‌اى يادم آمد 
امام،  اوّل جنگ يك روز من رفتم خدمت  بود كه در روزهاى  اين  و آن 



31
 / 

ــد
ـــ

یــ
رش

خو
دح 

 م



امام به من گفتند كه ما چند تا تفنگ داريم؟ تفنگ، تفنگ انفرادى چند تا 
داريم؟ اين را شما تحقيق كنيد به من بگوييد. من آمدم فوراً جمع كردم همهى‌ 
تفنگ  تا  ما چند  فرمودند مشخّص كنيد  امام  فرمانده را گفتم كه  برادران 
داريم؟ اينها هم گفتند باشد چشم فورى به همه جا ابلاغ شد، به نيروى زمينى، 
نيروى هوايى ـ نم‌ىدانم ـ ژاندارمرى، فلان يك عددى را به من گفتند كه اگر 
بگويم اين عدد را به شما، شماها از تعجب خنده‌تان م‌ىگيرد كه ما اين قدر 
فقط تفنگ داشته باشيم. من هم قبول كردم چون به نظر من عدد زيادى بود، 
هنوز روزهاى اوّل جنگ بود ما درست آزمايش نكرده بوديم سلاح و مهمّات 
و آدم و جنگ و اين چيزها را، برايمان خيلى زياد بود، چندين هزار مثلًا 
تفنگ، من رفتم خدمت امام گفتم كه آقا اين فهرست اين تفنگهاست. اين قدر 
در نيروى زمينى است، اين قدر در نيروى هوايى است، و...خواندم براى امام، 
امام يك تأمّلى كردند و يك نگاهى كردند و با يك لحن بسيار خاطرجمعى 
گفتند خيلى بيش از اينهاست، خيلى بيش از اينهاست من تعجب كردم كه امام 
چطور با نفس گرم م‌ىگويند خيلى بيش از اينهاست، بعد امام از حرف تفنگ 
خارج شدند گفتند كه اين را بدانيد اسلحه و مهمّاتى كه در اين كشور ذخيره 
شده از پيش، براى مقابلهى‌ با قدرتى مثل روسيه تعبيه شده. خيلى بيش از اين 
حرفها ما سلاح و مهمّات داريم برويد بگرديد پيدا كنيد. من اين حرف را در 
آن جلسهى‌ شوراى عالى دفاع يادم آمد بعد دلم يك اميدى گرفت شايد ]این 
خاطره را[ هم نقل كردم يا نقل نكردم يادم نيست، گفتم كه شما آقايان خيلى 
اوقات شده كه ...  يك رقم‌هايى گفتيد، نه اين جورها هم نيست ما خاطرمان 

جمع است، جلسه را تمامش كرديم. 

 مصاحبه با روزنامه‌ی جمهوری اسلامی و پیام انقلاب در سالگرد
جنگ تحمیلی 1362/06/16
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 پيروزي در انجام تکليف

ديروز يكى از برادران عزيزى كه در پاريس خدمت امام بودند براى من 
اميدوار  چقدر  شما  پرسيدند  امام  از  خبرنگارها  پاريس  در  م‌ىكردند.  نقل 
به پيروزى خودتان هستيد؟ امام خطاب به خبرنگارها گفتند ما همين الان 
پيروزيم. اين را امام در وضعى گفت كه شاه هنوز اميدوار بود كه كماندوهاى 
امريكايى بريزند مردم را قتل عام كنند احتمالش هم بود ممكن بود بكنند، 
در همان شرائط امام گفت ما پيروزيم. چرا پيروزيم؟ چون آن شخصى كه 

تكليفش را انجام داده و موفق شده كه تكليفش را انجام بدهد پيروز است.

بيانات در جمع امّت شهيدپرور مشهد به مناسبت شهادت امام رضا)ع( )1363/9/3( 1
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 تأکيد امام: قيام براي وظيفه

ما بارها از امام عزيز و معلّم دين و اخلاقمان اين جمله را شنيديم. بارها 
امام گفتند كه ما براى نتيجه اقدام نم‌ىكنيم، ما براى وظيفه اقدام م‌ىكنيم. ما 
البته خداى متعال  اقدام م‌ىكنيم براى اين‌كه وظيفه‌مان را انجام داده باشيم. 
نتيجه هم خواهد رساند. همچنانى كه  به  را  ما  باشد  از روى اخلاص  اگر 
نظام  يعنى حادثهى‌ واژگون كردن  ـ  اين ملّت  بزرگترين آزمايش  ديديم در 
دوهزاروپانصد سالهى‌ ستمشاهى ـ خود اين امام عزيز و لشکر عظيم او كه 
همين تودهى‌ امّت حزب الله بودند با دست خالى به نتيجه هم رسيدند. من 
يك وقتى از امام سؤال كردم ـ همين چند ماه قبل از اين ـ گفتم شما از كِى 
به فكر ايجاد حكومت اسلامى افتاديد؟ چون درسهاى حكومت اسلامى امام 
سال چهل‌وهفت در نجف ايراد شد و نوارهايش آمد اين‌جا و تغيير حكومت 
اسلامى را ما در كلمات ايشان نديده بوديم. من گفتم مبدأش كِى بود؟ ايشان 
گفتند كه من دقيقاً يادم نيست كه مبداء كِى بود، امّا آن نقطهى‌ مورد توجه‌ 
‌اين است. گفتند هر وقتى كه من هر چيزى را احساس كردم وظيفه است آن 
يعنى خاصيت »من كان لله  انجام دادم، خداى متعال خودش جور آورد.  را 
كان الله له« همين است. وقتى انسان احساس م‌ىكند وظيفه‌اش است اين كار 
را انجام م‌ىدهد، و مجموع اين كارهايى كه بر طبق تشخيص وظيفه ـ آن هم 
بوسيلهى‌ يك فقيه، يك فقيه عظيم‌الشأن ـ انجام م‌ىشود يك تسلسلى از يك 
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كارهاى منظّم در م‌ىآيد كه منتهى م‌ىشود به حكومت اسلامى و نظام اسلامى 
و يك چنين انقلابى.

در صبحگاه سپاه پاسداران در پادگان قصرفيروزه 1364/7/2



35
 / 

ــد
ـــ

یــ
رش

خو
دح 

 م



 ابراز خوشحالي امام

در سال پنجاه‌ونه بنده از اين لباسهاى فرم سربازى يا بسيجى می‏پوشیدم 
زير قبا م‌ىآمدم تهران. از مناطق جنگى كه غالباً در آن سال آن‌جا بودم. هر 
دفعه م‌ىآمدم م‌ىرفتم خدمت امام گزارشى عرض م‌ىكردم. اوّلين بارى كه 
با اين لباس كه البته رويش قبا پوشيده بودم رفتم خدمت ايشان. ايشان شديداً 
متأثر شدند، گفتند يك روزى بود كه اين لباس ـ لباس جُندى1 خلاف مروّت 
محسوب م‌ىشد. اگر عالمى لباس جُندى ـ م‌ىپوشيد پشت سرش نماز نم‌ىشد 
خواند خلاف مروّت بود. از كتب فقهيه  هم مثال زدند براى خلاف مروّت به 
لباس جُندى. امّا امروز روحانيت اسلام افتخار م‌ىكند كه اين لباس را م‌ىپوشد 
شديداً ايشان متأثر شدند و ابراز خشنودى و خوشحالى كردند حقيقت همين 
مروّت،  خلاف  لباسشان  پوشيدن  كه  بود  اين  هم  واقعش  جُندها  آن  است. 
بلكه خلاف عدالت بود. امّا جُند امام زمان لباسش از همه كس مناسبتر براى 

ماست، كه ادّعاى اين را داريم و كوسش را زديم كه ما لشکر امام زمانيم،

ب حوزه‌ي علميه‌ي قم   سخنرانى در اجتماع 1200نفرى طلّا
اعزامى به جبهه )1366/8/29(ا

1. لباس نظامی
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 ايجاد اميد در دل مردم 

در همين محيط ـ محيط ملكوتى و مقدّس ـ آنچنان سيطرهى‌ ظالمانهى‌ 
حكومت طاغوت، شديد بود كه در زير سايهى‌ عل‌ىبن‌موس‌ىالرضا]علیه‌السّلام[ 
جهتگيرى  از  و  معصومين  ائمّهى‌  آرمان  از  نم‌ىكرد  جرأت  كسى 
عل‌ىبن‌موس‌ىالرضا ]علیه‌السّلام[ ]سخن بگوید[ مسجد گوهرشاد، اين صحنين 
شريفين، اين حرم مطهّر، اين دستگاه آستانه پايگاهى بود براى دشمنان اسلام 
و دشمنان عل‌ىبن‌موس‌ىالرضا. در آن شبِ عاشوراى تاريخى در سال 1357 كه 
مردم ما بعد از راهپيمايى و اعلام برائت از طاغوت و پيروان طاغوت در اين 
صحن بزرگ ـ صحن انقلاب ـ اجتماع كردند، بنده در اجتماع عظيم مردم در 
آن شب خطاب به عل‌ىبن‌موس‌ىالرضا ]علیه‌السّلام[ از اين بزرگوار عذرخواهى 
كردم؛ گفتم من به‌عنوان يكى از افراد اين شهر از شما معذرت م‌ىخواهم اى 
عل‌ىبن‌موس‌ىالرضا كه در زمان ما در مقابل بارگاه مقدّس تو، دشمنان تو بر 
منبرها بالا رفته‌اند و معارف ضدّ اسلامى و ضدّ ولايت و ضدّ جهتگيرى انبياء 
را بر زبان آورده‌اند و ذهنها و دلها را گمراه و مأيوس كرده‌اند. آنچنان فضا 
گرفته بود در دوران اختناق، كه هيچ اميدى در دلها نبود و كسانى كه حركت 
م‌ىكردند اگرچه اميد قطعى به صدق وعدّهى‌ الهى داشتند، امّا هيچ يك از 
ظواهر نشان نم‌ىداد و اين اميد را نم‌ىبخشيد كه بتوانند اينها يك حركت 
اساسى را انجام بدهند. اوّل كسى و بهترين و بزرگترين كسى كه اميد را در 
دلهاى اين مردم بوجود آورد و نور اميد را تابان و مشتعل كرد، امام عزيز و 
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بزرگوار ما ]بود[. در عين شدّت فشار و اختناق مردم را، به آيندهى‌ روشن 
دعوت م‌ىكرد. و من فراموش نم‌ىكنم آن كلماتى را كه از زبان امام عزيزمان 
خارج شد؛ در آن روزى كه دژخيمان طاغوت حمله كردند به مدرسهى‌ فيضيه 
و فضا را پر كردند از خشونت قساوت‌آميز و ددمنشانهى‌ خودشان، همهى‌ دلها 
لرزان و خالى از اميد و مردّد، در يك جملات كوتاهى در ظرف چند دقيقه 

امام عزيزمان صحبتهايى كردند كه دلها برافروخته شد از نور اميد.
انكارناپذير است. عليرغم آن  انقلاب يك نقش  اميد در گذشتهى‌  نقش 
فشار و اختناق سياه و شديد، آن كسانى كه با معارف قرآنى آشنا بودند، آن 
كسانى كه وعدّهى‌ الهى را به نصرت مؤمنين و مستضعفين و مبارزين و صابرين 
م‌ىدانستند، اينها سعى كردند دلها را پر از اميد كنند و حركت را ادامه بدهند 
و پيشواى اين حركت شخص امام بزرگوار و عزيز ما بود كه دائماً با پيام خود 
و سخن خود و تعليم حكمت‌آميز خود دلها را با اميد و با رجاءِ به لطفِ 
پانزده  اين حركت  پروردگار محكم و استوار م‌ىكرد. در آن اختناق شديد 

سال ادامه پيدا كرد.

سخنرانی در اجتماع مردم مشهد 1368/01/03



41
 / 

ــد
ـــ

یــ
رش

خو
دح 

 م



 اميدواري ناشي از ايمان در همه‏ي مراحل

هيچوقت امید امام تا قبل از پيروزى انقلاب، و حتّی قبل از اين سالهاى 
بود، در آن سالهاى  به مبارزه زياد شده  اقبال مردم و توجه مردم  آخر كه 
اختناق، كاستى نگرفت؛ هميشه به آينده اميدوار بود. اين اميد ناشى از ايمان 
است. همهى‌ اين خصوصياتى كه من عرض م‌ىكنم، ناشى از ايمان است. ناشى 
از يك ايمان عميق و قوى. يكي همين اميدوارى است. من يادم نم‌ىرود در روز 
دوم فروردين كه همان روز حادثهى‌ فيضيه بود، بعد از آن‌كه در مدرسهى‌ 
فيضيه آن حادثهى‌ فجيع انجام گرفت، كه طلبه‌ها را زدند و نابود كردند، ما 
در مدرسهى‌ فيضيه نبوديم، گفتيم برويم ببينيم چه خبر است. عدّهى‏ معدودی 
كه از مدرسه فيضيه توانسته بودند فرار كنند، جلوى ما را گرفتند و گفتند 
نخير، بايد برگرديد، مدرسهى‌ فيضيه كشتارگاه است، دارند از بين م‌ىبرند، 
نیمه‏ی راه، برگرديم  از  ب و رفقاى خودمان بودند، ما مجبور شديم  از طّال
منزل  برويم  گفتيم  برويم.  كجا  گفتيم  نرفتيم،  فيضيه  مدرسه  راه،  نيمهى‌  از 
امام. حالا آن تصوير وضع خيابانها و كوچه‌ها چه‌جورى بود در آن لحظه، 
چيز عجيبى است؛ از ذهن من هيچ وقت خاطره‏ی آن روز زدوده نشده، كه 
نم‌ىخواهم حالا اين جزئيات را بگويم، بالأخره آمديم منزل حضرت امام، 
حدود غروب بود ايشان آماده شدند براى نماز و نماز جماعت را در حيات 
در  م‌ىخواستند  بودند  آن‌جا  طلبه‌ها  از  عدّه‌اى  يك  كردند،  اقامه  منزلشان 
خانه را ببندند فكر م‌ىكردند كه ممكن است مزدورها به منزل ايشان حمله 
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كنند، ايشان گفتند كه نه بايد در خانه باز باشد. همه مضطرب بودند، خود 
من فراموش نم‌ىكنم در نهايت اضطراب بودم. ايشان با خيال راحت با آرامش 
كامل با يك طمأنينهى‌ شگفت‌آور نماز مغرب و عشا را خواندند، بعد رفتند 
در يك اتاقى از اتاقهاى همان منزلى كه در آن اقامه‏ی جماعت شده بود، ما 
ب ترسيدهى‌ از يك حادثهى‌  هم همه رفتيم به طرف آن اتاق، ... اين جمع طّال
دانه به قصد كشت طلبه‌ها را بزنند  ب‌ىسابقه، سابقه نداشت، اينجور بريزند جّال
و روشن شده بود كه دستگاه تصميم دارد كه همهى‌ طلبه‌ها را نابود كند و 
آن شب ممكن بود به همهى‌ اين خانه‌هاى شناخته شده و مدارس معروف و 
ب را از بين ببرند،نابود كنند، تارو مار كنند. اينجور  شناخته شده بريزند، طّال
فهميده شده بود. در آن جمع همه مضطرب و ناراحت ترسيده، امام ده دقيقه يا 
يك ربع، بيست دقيقه صحبت كردند، تمام اين اضطرابها تبديل شد به آرامش 
و اطمينان، از جملهى‌ حرفهايى كه من يادم است، تو گوشم است، كه آن روز 
ايشان گفتند؛ همين بود گفتند اينها م‌ىروند شما م‌ىمانيد، ايستادگى كنيد، اينها 

باطلند. 

در افتتاحیه کنگره‏ی بزرگداشت 15 خرداد 1368/03/12
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 بهترين پاداش براي امام 

با  مبارزه  از:  بود  عبارت  م‌ىكردند،  بيان  امام)ره(  كه  بزرگى  آرمانهاى 
اصرار  غربى«،  نه  و  »نه شرقى  در خط  قاطع  اعتدال  استكبار جهانى، حفظ 
فراوان بر استقلال حقيقى و همه‌جانبهى‌ ملّت ـ خودكفايى به معناى كامل ـ 
پافشارى فراوان و تمام‌نشدنى بر حفظ اصول دينى و شرع و فقه اسلامى، ايجاد 
وحدت و همبستگى، توجه به ملّتهاى مسلمان و مظلوم دنيا، عزّت بخشيدن 
به اسلام و ملّتهاى اسلامى و مرعوب نشدن در مقابل قدرتهاى جهانى، ايجاد 
قسط و عدل در جامعهى‌ اسلامى، حمايت ب‌ىدريغ و هميشگى از مستضعفان 
و محرومان و قشرهاى پايين جامعه و لزوم پرداختن به آنها. همهى‌ ما شاهد 
بوديم كه امام در اين خطوط، مصرّانه و بدون تعلّل، حركتش را ادامه داد. ما 

بايد راه و اعمال صالح و حركت مداوم او را دنبال كنيم.
بودند،  پيوسته  الهى  به جوار رحمت  عزيز)ره(  امام  كه  شبى  آن  فرداى 
سحرگاه در حالت التهاب و حيرت، تفألى به قرآن زدم؛ اين آيهى‌ شريفهى‌ 
سورهى‌ كهف آمد: »وامّا من امن و عمل صالحا فله جزاء الحسنى و سنقول له 
من امرنا يسرا«1. ديدم واقعاً مصداق كامل اين آيه، همين بزرگوار است. ايمان 

و عمل صالح و جزاى حسنى، بهترين پاداش براى اوست.
بارها از ايشان شنيده‌ايد كه همه مسؤول هستند و مسؤوليت در يك‌جا 
1. سوره‌ی کهف، آیه‌ی 88. و امّا هر كه ايمان آوَرَد و كار شايسته كند، پاداشى ]هر چه‏[ نيكوتر 

خواهد داشت، و به فرمان خود، او را به كارى آسان واخواهيم داشت.
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و هدايت  ارشاد  كه  و كسانى  مديران كشور  و  ملّت  آحاد  نيست.  متمركز 
جامعه را بر عهده دارند، بخصوص كسانى كه سررشتهى‌ فكر و ذهن مردم 
در دستشان است، مسؤوليتهاى مضاعف دارند و همهى‌ ما تقريباً مصداق اين 

واقعيت هستيم.

در مراسم بیعت نخست وزیر و هیأت وزیران )1368/3/16(
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ذکر و نماز تا آخرين لحظه

ايشان تا آخرين لحظات حياتشان، ذكر و نماز و دعا را از دست ندادند. 
حاج احمد آقا فرزند عزيز حضرت امام م‌ىگفتند: پيش از ظهر روز آخر حيات 
امام)ره(، ايشان روى تخت دائماً نماز م‌ىخواندند. مدتى گذشت، بعد پرسيدند: 
ظهر شده است؟ گفتم: بلى. آن وقت خواندنِ نماز ظهر و عصر با نوافلش را 
شروع كردند. بعد از اتمام نماز، مشغول ذكر گفتن شدند و تا لحظاتى كه در 
حالت اغما بسر م‌ىبردند، مرتب پشت سر هم م‌ىگفتند: »سبحان‌الله و الحمدلله 
الله والله‌اكبر«. اين كار  الله والله‌اكبر، سبحان‌الله و الحمدلله ولااله‌اّال و لااله‌اّال
براى ما درس است. ما كه رهبرمان را دوست داريم، بايد به كارها و روحيات 

او توجه كنيم و از آن درس بگيريم.

در مراسم بیعت فرماندهان و اعضای کمیته‌های انقلاب اسلامی ) 1368/3/18(0
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 صبر و متانت و سعه‏ي صدر امام

آن  از  يكى  اگر  م‌ىشود.  پيدا  عادى  افراد  در  كمتر  او،  بشرى  ويژگيهاى 
م‌ىرود؛ چه  شمار  به  بزرگى  انسان  او  شود،  مشاهده  فردى  در  خصوصيات 
باشد.  كرده  در خود جمع  يكجا  را  ممتاز  ويژگيهاى  همهى‌  آن‌كه  به  رسد 
امام)ره( انسانى بسيار عاقل، دورانديش، حكيم، آدم‌شناس، تيزبين، حليم، متين 
و آينده‌نگر بود؛ كه هركدام از اين صفات، كافى بود كه شخصى را در مرتبه‌يى 
والا جاى دهد و احترام همگان را جلب كند. متانت و بردبارى و حلم امام 
به‌گونه‌يى بود كه اگر صد نفر در مجلسى سخنانى م‌ىگفتند كه او آنها را قبول 
نداشت، تا لازم نم‌ىدانست، حرفى نم‌ىزد و سكوت م‌ىكرد؛ در صورتى كه 
اگر در حضور آدمهاى معمولى كلمه‌يى گفته شود كه برخلاف عقيدهى‌ آنها 

باشد، طوفانى در روحشان به وجود م‌ىآيد كه سريعاً پاسخ بدهند.
همهى‌ شما ديديد كه در پايان وصيت‌نامهى‌ ايشان، به مواردى اشاره شده 
بود كه امام قبلًا نسبت به طرح آنها سكوت كرده بودند. در زمان بن‌ىصدر كه 
من خدمت امام)ره( رسيده بودم، ايشان م‌ىگفتند: حرفهايى كه او از قول من 
م‌ىگويد، همه‌اش خلاف واقع است و حقيقت ندارد. بنابراين، هر حرفى كه 
زده م‌ىشد، فوراً او را نم‌ىآشفت و تحريك نم‌ىكرد و در صدد پاسخ سريع 
برنم‌ىآمد. اين متانت، بردبارى، حلم، تسلّط بر نفس و سعهى‌ صدر، در هركس 
كه باشد، از او يك انسان بزرگ خواهد ساخت. درعين‌حال اگر امام)ره( آن 
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عوامل اصلى معنويت، ارتباط با خدا، كار براى رضاى او، تقوا و انجام تكليف 
را نم‌ىداشت، نه انقلاب به پيروزى م‌ىرسيد، نه شما مردم اين‌گونه عاشقش 
م‌ىشديد، نه م‌ىتوانست اين طوفان را در دنيا به وجود آورد، و نه قادر بود در 

مقابل تهديد و ارعاب دشمن، مثل كوه بايستد.

 در مراسم بيعت فرماندهان و اعضاى كميته‌هاى انقلاب اسلامى
)1368/3/18(
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 هيجان امام از فداکاري‌هاي مردم

معنويت مردم و خانوادهى‌ شهدا و اخلاص رزمندگان در جبهه‌ها، امام 
را به هيجان م‌ىآورد. من چند بار گريهى‌ امام را ـ نه فقط به هنگام روضه 
و ذكر مصيبت ـ ديده بودم. هر دفعه كه راجع به فداكاريهاى مردم با امام 
صحبت م‌ىكرديم، ايشان به هيجان م‌ىآمدند و متأثّر م‌ىشدند. مثلًا موقعى كه 
در محل نماز جمعهى‌ تهران، قلكهاى اهدايى بچه‌ها به جبهه را شكسته بودند 
و كوهى از پول درست شده بود، امام در بيمارستان با مشاهدهى‌ اين صحنه از 
تلويزيون متأثّر شدند و به من كه در خدمتشان بودم، گفتند: ديدى اين بچه‌ها 
چه كردند؟ در آن لحظه مشاهده كردم كه چشمهايشان پُر از اشك شده است 

و گريه م‌ىكنند.

 مراسم بيعت فرماندهان و اعضاى كميته‌هاى انقلاب اسلامى )1368/3/18(
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 اهميت فقاهت و اخلاق از نظر امام

روزى به اتّفاق جمعى از فضلاى بزرگ در خدمت امام)ره( بوديم. در آن 
محفل، از حوزهى‌ قم صحبت شد. يكى از بزرگان اساتيد و علماى اعلام قم كه 
مورد احترام و قبول همهى‌ ما هستند، در آن جلسه به امام عرض كردند كه 
شما نسبت به قم، توجه و عنايت داشته باشيد. آن روز امام)ره( فرمودند كه اين 
چيزها لازم نيست؛ شما اگر فقط به ابقاى دو عنصر در حوزهى‌ قم توجه كنيد، 
همه چيز حل خواهد شد: اول، فقاهت است ـ كه گمان م‌ىكنم تعبير ايشان 
اين بود كه مواظب باشيد شعلهى‌ فقاهت فروننشيند ـ و دوم، اخلاق و تهذيب 
است. ما اگر مهذّب باشيم، خواهيم توانست هستى خود را در خدمت اسلام 
و نظام اسلامى قرار دهيم؛ ولى اگر مهذّب نباشيم، آنچه كه داريم، در خدمت 

قرار نخواهد گرفت و چه بسا كه در جهت عكس هم قرار گيرد.

 در مراسم بيعت هزاران تن از طلّب، فضلا و اساتيد حوزه‌ى علميه‌ى قم
و روحانيون بيست كشور جهان )1368/3/22(
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 اثر تهذيب

تاريخچهى‌ حوزه‌هاى علميه و سرگذشت شگفت‌انگيز علماى بزرگ و 
اين زمينه است كه  اسلاف درخشان ما، حامل تجربه‌هاى بسيار زيادى در 
داريم،  اختيار  در  ما  تجربه‌يى كه  نزديكترين  اثر م‌ىگذارد.  تهذيب چه‌قدر 
وجود همين شخصيت عظيمى است كه امروز دنيا را به خود متوجه كرده 

است.
امام)ره( مدرّسى منزوى در قم بودند. درسشان در مسجد سلماسى كه داخل 
يك كوچه ـ نه در مركز حوزه ـ قرار گرفته بود، ارائه م‌ىشد. خانهى‌ ايشان 
هم در انتهاى همان كوچه واقع شده بود؛ يعنى براى رفت‌وآمد به مسجد محلّ 
درس كه روزى دوبار انجام م‌ىگرفت، حتّى احتياج به ديدن خيابان نداشتند 
و طبيعتاً هميشه مسير خانه به مسجد و مسجد به خانه را طى م‌ىكردند. 
ايشان عل‌ىالظّاهر منزوى بودند؛ ولى در حقيقت مدرّسى بزرگ و قطبى جذّاب 
ب و فضلاى جوان و سرشار از خصلتها و صفات خوب به شمار  براى طّال

م‌ىآمدند.
اعتقاد من اين است كه اخلاص و صفاى باطن و رابطهى‌ معنوى و پيوند 
مستحكم بين قلب او و خداى مقلّب القلوب، موجب شد كه اين مرد بتواند از 
انزواى ظاهرى خود خارج شود و دست نيرومندى براى دگرگون كردن بنياد 

ارزشهاى مادّى در سطح جهان شود.

  در مراسم بيعت هزاران تن از طلّب، فضلا و اساتيد حوزه‌ى علميه‌ى قم و روحانيون
بيست كشور جهان )1368/3/22(
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 خلاصه‏ي وصيّت‏ امام: اتّکا به خدا

احساس  تكليف شرع‌ىيى هم  اگر  و  بدهيم  قرار  اصل  را  حفظ وحدت 
كرديم، ولى ديديم عمل به اين تكليف ممكن است مقدارى تشنّج به وجود 
آورد و وحدت را از بين ببرد، قطعاً انجام آنچه كه تصوّر م‌ىكرديم تكليف 

شرعى است، حرام است و حفظ وحدت واجب خواهد بود.
سطوح  در  كشور  ارزشمند  و  خوب  مسؤولان  امام)ره(،  رحلت  از  پس 
افراد و  با قضايا هوشمندانه و قوى برخورد كردند. همهى‌  بالا، خوشبختانه 
مراكزى كه دشمن فكر م‌ىكرد بتواند روى آنها سرمايه‌گذارى كند، در مقابله 
با توطئهى‌ دشمن، قوى و صادقانه و مخلصانه برخورد كردند. از بيت شريف 
حضرت امام و بازماندگان ايشان و فرزند ارجمند و عزيزشان، تا مسؤولان 
كشور وشخصيتهاى روحانى و چهره‌هاى طراز اوّل جامعهى‌ ما، خيلى خوب 
و قوى و قاطع و هوشمندانه و مخلصانه و مؤمنانه با قضايا برخورد كردند و 

حقيقتاً دشمن را دچار حيرت كردند.
در رديفهاى بعدى، مديران گوناگون كشور نيز همين‌گونه بودند. عامهى‌ 
مردم هم كه واقعاً در صفا و اخلاصشان هيچ‌وقت شك و ترديدى نبوده و 
نيست، در اين مقطع بسيار خوب عمل كردند. بايستى همين هوشمندى و توجه 
به كيد و توطئهى‌ دشمن، دائماً مورد توجه باشد. وقتى كه دشمن م‌ىخواهد 
اختلاف ايجاد كند، صريحاً نيّت خود را بيان نم‌ىكند؛ بلكه حرفى را براى 
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اذهان اشخاص مطرح م‌ىكند كه فكر م‌ىكنند واقعاً حرف منطقى است و بايد 
عكس‌العمل نشان داد و اعتراض كرد. همين‌جاست كه هوشمندى لازم است و 

بايد با اين توطئه‌ها مقابله كرد.
بهار سال 1365 را ـ روزى كه امام)ره( در بستر بيمارى بودند ـ فراموش 
نم‌ىكنم. ايشان دچار ناراحتّی قلبى شده بودند و تقريباً ده، پانزده روزى در 
آقا  احمد  حاج  آقاى  نبودم.  تهران  در  من  زمان  آن  در  بودند.  بيمارى  بستر 
 ـآقازادهى‌ محترم ايشان )حفظه‌الله‌وسلّمه‌وايّده(ـ به من تلفن كردند و گفتند 
سريعاً به آن‌جا بياييد؛ فهميدم كه براى امام)ره( مسأله‌يى رخ داده است. آناً 
حركت كردم و پس از چند ساعت طىّ مسير، خود را به تهران رساندم. اولين 
نفر از مسؤولان كشور بودم كه شايد حدود ده ساعت پس از بروز حادثه، 
بالاى سر ايشان حاضر شدم. در آن وقت برادر عزيزمان جناب آقاى هاشمى 

در جبهه بودند و هيچ‌كس ديگر هم از اين قضيه مطّلع نبود.
و  رفتم  امام)ره(  خدمت  گذرانديم.  را  سختى  و  نگران‌كننده  روزهاى 
نتوانستم خودم را  و  ايشان رسيدم، منقلب شدم  نزديك تخت  هنگامى كه 
نگهدارم و گريه كردم. ايشان تلطّف فرمودند و با محبت نگاه كردند. بعد 
چند جمله گفتند كه چون كوتاه بود، به ذهنم سپردم؛ بيرون آمدم و آنها را 
نوشتم. برادر عزيزمان آقاى صانعى هم در اتاق بودند. از ايشان كمك گرفتم، 

تا عين جملات امام)ره( را بازنويسى كنم.
در آن لحظه‌يى كه امام)ره( ناراحتّی قلبى پيدا كرده بودند، ما بشدّت نگران 
بوديم. وقتى كه من رسيدم، ايشان انتظار و آمادگى براى بروز احتمالى حادثه 
را داشتند. بنابراين، مهمترين حرفى كه در ذهن ايشان بود، قاعدتاً م‌ىبايد در 
آن لحظهى‌ حسّاس به ما م‌ىگفتند. ايشان گفتند: قوى باشيد، احساس ضعف 
نكنيد، به خدا متّكى باشيد، »اشدّاء على الكفّار رحماء بينهم«1 باشيد، و اگر 
من، وصيت  نظر  به  برساند.  آسيبى  شما  به  نم‌ىتواند  هيچ‌كس  بوديد،  هم  با 

س‌ىصفحه‌يى امام)ره( م‌ىتواند در همين چند جمله خلاصه شود.
او واقعاً حكيم بود و مصداق كامل »صيرورت الانسان عالما عقليّا مضاهيا 
للعالم العينى« محسوب م‌ىشد. انسان احساس م‌ىكرد كه تمام حقايق عالم در 

1. سوره‌ی فتح، آیه‌‌ی 29. بر كافران، سختگير ]و[ با همديگر مهربانند.



60
 / 

ــد
ـــ

یــ
رش

خو
دح 

 م



وجود او منعكس بود. او چيزهايى را بوضوح و روشنى و با همان نورانيت 
نفسانى و نگاه رحمانى و حكمت خودش ـ نه با استدلال و تمهيد مقدمات 
نقطه  به آن  معمولى ـ م‌ىديد و م‌ىفهميد كه ديگران عصازنان خودشان را 

م‌ىرساندند.

 در مراسم بيعت ائمه‌ى جمعه‌ى سراسر كشور به اتّفاق رئيس
مجلس خبرگان )1368/4/12(
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 اوج توکّل و حُسن ظن به خدا

در دوران مسؤوليت ممتدى كه از روزهاى اوّل انقلاب داشتم، بارها به 
ياد اين جملهى‌ اميرالمؤمنين)عليه‌الصّلاةوالسّلام( م‌ىافتادم كه م‌ىفرمايد: »اذا 
اشتدّ بنا الحراق التجينا برسول‌الله«1. اميرالمؤمنين م‌ىفرمايند: وقتى در جنگها 
كار بر ما سخت م‌ىشد و احساس م‌ىكرديم كه در مقابل حادثه ضعيفيم، به 
به  اميرالمؤمنين)صلوات‌الله‌عليه(  اين جملهى‌  پناه م‌ىبرديم. وقتى  رسول خدا 

يادم م‌ىآمد، م‌ىديدم بر وضع ما نيز صادق است.
با برادران مسؤول م‌ىنشستيم  افتاد كه سر قضاياى مختلف،  اتّفاق  مکرّر 
را در مجموعه‌يى م‌ىگذاشتيم و  تبادل م‌ىكرديم و مشكل  را  و فكرهايمان 
خدمت امام)ره( م‌ىبرديم و او بود كه با نظر صائب و ارادهى‌ قوى و ايمان 
و توكّل ب‌ىنظير خود، مشكل را حل م‌ىكرد. خدا شاهد است كه در مدت 
عمر خود، كسى را در اين حد از توكّل و حسن‌ظن به خدا نديده و نشنيده‌ام. 
او، مشكل را حل و گره را باز م‌ىكرد. امروز، اين پدر خانواده و آن متّكاى 
مراجعه  او  به  مشكلات،  در  كه  بود  آسوده  خاطرمان  كه  كسى  و  محكم 

خواهيم كرد، در ميان ما نيست.

 در  مراسم تنفيذ حكم رياست جمهورى حجةالاسلام والمسلمين
هاشمى رفسنجانى )1368/5/12(

1.  نهج البلاغه ، کلمات قصار
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 سندي براي قيام ‌لله

اين آيه، مدّ نظر امام فقيدِ عزيزمان در طول زندگيش بود: »قل انّما اعظكم 
بواحدة ان تقوموا لله«1. سالها پيش، نوشتهى‌ ايشان در دفتر يادبود مرحوم وزيرى 
را در يزد زيارت كردم. آن مرحوم، من را به منزلش برد و با تفصيلاتى، اين 
نوشته را كه در صندوقچه‌يى گذاشته بود و تقريباً در گوشه‌يى از خانه‌اش 
سالهاى دههى‌  در  را كه  امام  نوشتهى‌  و  باز كرد  و  آورد  بود،  مخفى كرده 
بيست نوشته بودند »قيامِ‌لله«،به من نشان داد. اصلًا محور حرف در نوشتهى‌ 
ايشان، قيامِ‌لله بود. آن ذهن جوّالِ وسيع و ديد حكيمانهى‌ ايشان، اين قيامِ‌لله را 
در آن دوران ـ كه تازه از اختناق رضاخانى بيرون آمده بودند ـ بر كارهايى 
كه به نظر شريفشان م‌ىشد انجام بدهند و بايد افراد انجام م‌ىدادند و احساس 

مسؤوليت م‌ىكردند، منطبق ساخت.
يكى دو صفحه نوشته بودند. آن نوشته، حاكى از يك حركت ارتجالى نبود 
و معلوم م‌ىشود در ذهن شريف ايشان و در تمام مراحل زندگى، »ان تقوموا لله 
مثنى و فرادى« سابقه داشته است. بحمدالله ديگر براى همهى‌ ما و ملّت ايران، 
در كلّيات زندگى اماممان چيز پوشيده‌يى باقى نماند. همه ديدند كه حركت 
و گفتن و سكوتش براى خداست و هر كارى كه انجام م‌ىداد، با قصد قيامِ‌لله 

1. سوره‌ی سبأ، آیه‌ی 46.  بگو من فقط به شما یک اندرز میدهم که دو دو و به تنهائی برای خدا 
به پا خیزید، سپس بیندیشید.
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بود. تنها همين يك چيز هم بود كه موجب شد به دست آن بزرگوار ـ كه 
قطعاً مرتبهى‌ تالى پيامبران و ائمّه)علیهم‏السلام( بود ـ يك معجزه اتّفاق بيفتد. 
اين چيزى كه اتّفاق افتاده و تحوّل عظيم جهانى كه به دنبال انقلاب اسلامى 
پديد آمده، واقعاً يك معجزه است. اين معجزه، به دست امام)ره( اتّفاق افتاد و 

امام هم با تكيه به »ان تقوموا لله« توانست اين كار را بكند.

  در ديدار با مسؤولان و كارگزاران نظام جمهورى اسلامى،
 در آستانه‌ى يازدهمين‌سالگرد پيروزى انقلاب اسلامى ايران
)1368/11/9(
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 نمونه‌ای از زهد امام)ره(

امام واقعاً يك مرد زاهد بودند. چقدر پول زير دست ايشان بود! چقدر 
امكانات مالى ـ در واقع همهى‌ امكانات كشور ـ زير دست امام بود! اگر امام 
اشاره‌اى به دولت، به مسؤولين، به بانك مركزى، به رئيس جمهور و به هر 
كس ديگر م‌ىكردند كه اين مبلغ بايد در فلان جا خرج شود، آيا كسى حتّى در 
ذهن خود، ترديد راه م‌ىداد كه اين را بكنم يا نكنم؟ همه از خدايشان بود و 
شوق هم داشتند كه امام، انجام كارى را از آنها بخواهند. همان وقتها، مسؤولين 
كشور، واقعاً از خدا م‌ىخواستند كه امام كارى را به آنها ارجاع كنند. با اين 
همه، امام از دنيا رفتند و فرزند ايشان يك خانه نداشت! اينها به زبان آسان 
است. وقتى امام از دنيا رفتند، پسر ايشان يك خانه يا ملك شخصى نداشت! 
براى  ايشان  اگر  داشت  اشكالى  زياد م‌ىدادند. چه  پول شخصى كه  امام،  به 

فرزندشان يك باب خانهى‌ مسكونى م‌ىخريدند؟!
شما ديديد كه امام يك وقت سيصد ميليون تومان از پول شخصى خودشان 
را به قضيهى‌ زابل اختصاص دادند. ممكن است كسى فكر كند مگر امام پول 
شخصى داشتند؟! بله؛ براى رهبر پول م‌ىآورند. براى ما هم ـ البته نه آن قدر 
كه براى امام م‌ىبردند ـ م‌ىآورند. واقعاً كسانى دوست م‌ىدارند مبالغى براى 
رهبر بياورند. م‌ىگويند: »اين پول، مال خودتان است. براى خودتان و براى 
خرج شخص‌ىتان.« بنده هم خرجم از همان پولها م‌ىگذرد. امام از اين پولها 
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زياد داشتند و خدمت ايشان م‌ىآوردند. ما هم هرچه از اين پولها خدمت امام 
م‌ىبرديم قبول م‌ىكردند. حتّى يك وقت كسى پول مختصرى داده بود. من با 
خودم گفتم: »لابد امام قبول نم‌ىكنند.« امّا وقتى ارائه شد، ايشان قبول كردند 
و گرفتند. امام ناگهان سيصد ميليون تومان به قضيهى‌ زابل اختصاص دادند! 
آخر اين كار، كار عجيبى است! شما كجا سراغ داريد كه كسى از پول شخصىِ 
ملكِ خالص خودش كه هيچ اشكالى در آن نيست؛ يك ريالش هم حرام 
نيست؛ پول حلالِ طيّب و طاهر مثل شير مادر است، به چنين امورى اختصاص 
دهد؟! ايشان م‌ىتوانستند از آن سيصد ميليون تومان، ده ميليون تومانش را كنار 
بگذارند و بگويند براى حاج احمد آقا خانه‌اى بخريد ـ آن روزها خانه هم 
ارزانتر بود ـ و بعد دويست و نود ميليون تومانش را براى آن امر بدهند. امّا 
چنين نكردند. ايشان سيصد ميليون تومان را به آقاى موسوى اردبيلى حواله 
دادند و آقاى موسوى اردبيلى به زابل رفتند. لابد يادتان است. آن پول، نه پول 

دولت، كه از شخص خودِ امام بود.

  در ديدار اعضاى »ستاد برگزارى مراسم ارتحال حضرت
امام خمينى« )ره( 1373/03/04
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 واقعيتي شبيه افسانه‏ها

مخلص  و  شده  ساخته  انسانهاى  مؤمن؛  انسانهاى  با  پيغمبر،  من!  عزيزان 
كار كرد. اگر شما اين اخلاص را كه بحمدالله زمينه‌اش در شما هست؛ اين 
مجاهدت فى سبيل الله و اين صفا و دل به دنيا نبستن را ـ نم‌ىگويم دنيا را 
نخواستن و دور انداختن و نفرت داشتن ـ حفظ كنيد و جوانان مؤمن ما هم 
حفظ كنند، در وسطِ همهى‌ اين توفانهاى فساد و اين بادهاى مخالف كه در 
دنياست، چنان پايه‌اى گذاشته خواهد شد كه قرنها طول م‌ىكشد تا مفسدين 
بتوانند يك گوشه‌اش را بكَنند. اين پايه را شما م‌ىتوانيد بگذاريد؛ كمااين‌كه 
اين  توانست  روز،  يك  در  مخلصانه‌اى  مجاهدات  كمااين‌كه  گذاشت؛  امام 
انقلاب را به بار آورد. مگر اين انقلاب شوخى بود!؟ در كشورى كه اين‌گونه 
مورد طمع همهى‌ قدرتها بود، مگر انقلاب، شوخى بود!؟ شما ببينيد كه امريكا 
براى يك هائيتى چه‌كار م‌ىكند! براى يك پاناما چه‌كار م‌ىكند! براى يك 
كويت چه‌كار كرد! كويت را از دست م‌ىدادند؛ ديديد چه‌كار كردند! آن‌وقت 
ايرانِ به اين عظمت، با اين نفت و ذخاير طبيعى، با اين سرزمين بزرگ و با اين 
موقعيت استراتژيكى و جايگاه مهمِّ جغرافيايى را از دست بدهد؟! حكومت 
دست نشاندهى‌ مطيعِ گوش به فرمان مخلصِ مريدِ خودش را جلوِ چشمش 
بردارند؟! آيا اين كار شدنى بود؟! اين كار به افسانه‌ها شبيه بود؛ امّا شد. اگر صد 
تا قسم م‌ىخوردند، خوشبين ترين آدمها م‌ىگفتند: »نم‌ىشود.« مرحوم آيةالله 
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طالقانى كه هم روحانى و داراى معرفت و مقامات علمى و هم آدم سياسى و 
مبارز و زندان رفته بود و از مبارزه هم اصلًا نم‌ىترسيد، به من گفت »آن روز 
كه امام مطرح كرد كه شاه و حكومت سلطنتى بايد برود، من تخطئه كردم و 
گفتم چه حرفها م‌ىزند! مگر م‌ىشود؟!« آن وقت كه امام صريحاً اين كلام را 
گفتند، مگر چندسال پيش از پيروزى انقلاب بود؟ يعنى تا همين اواخر، حتّى 
مردى مثل مرحوم طالقانىِ بزرگوارِ مؤمنِ مبارزِ زندان رفتهى‌ شلاق خوردهى‌ 
شكنجه كشيده، م‌ىگفت »امكان ندارد!« بعد ايشان به من گفت ـ مضمون 
حرف ايشان اين بود ـ كه »اين مرد، به جاى ديگرى متّصل است و از جاى 

ديگرى حرف م‌ىزند!«
امام، يك مردِ مؤمنِ مخلصِ خدايى بود كه توانست عدّه‌اى را به دنبال 
خود به راه بيندازد و كارى را انجام دهد كه واقعاً مثل يك افسانه بود؛ يعنى 
اصلًا باور كردنى و شدنى نبود. در دنيايى كه همه چيز عليه اسلام بود، يك 
نفر بيايد در جايى كه همهى‌ انگيزه‌هاى دنيا بر اين است كه آن‌جا بايد از 
كند؟! مگر چنين  برپا  اسلامى  بماند، حكومت  دور  قرآن  و  ايمان  و  اسلام 

چيزى ممكن بود؟! امّا امام كرد

 در ديدار فرماندهان رده‌هاى مختلف »سپاه پاسداران» )1373/6/29(
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 آثار قدرتِ ايمان امام

رهبر اين امّت و انقلاب، مردى بودند كه در هشتاد سالگى سخت‌ترين 
كارهاى دنيا را به دوش گرفتند. در يكى از روزهاى سال پنجاه و نه كه از 
اهواز به تهران آمده بودم، خدمت ايشان رسيدم و صحبتهاى گله‌آميزى را 
دربارهى‌ موضوعى مطرح كردم. ايشان به من گفتند كه افراد مورد نظرشان 
را براى تشكيل جلسه خبر كنم. جلسه، وسط روز و بدون سابقه تشكيل شد 
و پيرمرد جوان‏دل و پُرنشاط و نيرومند، جلسه را بدون اظهار خستگى اداره 
فرمود. كار كه براى خدا باشد، خستگى ندارد و زمان بردار نيست. يك وقت 
يكى از روسياهيانى كه به غلط وارد صفوف اهل ايمان شده بود، چيزى گفت 
كه امام در پاسخ او فرمودند: »اگر شما نم‌ىخواهيد انجام دهيد، كنار برويد؛ 
من خودم كارها را انجام م‌ىدهم و بارها را بر دوش م‌ىگيرم!« باور نم‌ىكردند 
امام اين گونه جوانانه وارد ميدان شوند. قدرت ايمان ايشان اين كارها را آسان 
م‌ىكرد. البته قدرت ايمان در وجود ايشان نسبت به ميدانهايى كه ما وارد آن 
م‌ىشويم، در حدّ اعلايش بود. ما توقّع آن گونه ايمان را از هر كسى نداريم؛ امّا 

م‌ىخواهيم نمونهى‌ عالى را به شما نشان دهيم.

ارتش جمهورى از فرماندهان و پرسنل  با جمعى    در ديدار 
اسلامى به مناسبت هفته‌ى دفاع مقدّس )1374/7/5(



96
 / 

ــد
ـــ

یــ
رش

خو
دح 

 م



 انضباط، حتّي در کارهاي شخصي

من در دعاهايم راجع به انضباط اجتماعى از خداى متعال درخواست م‌ىكنم. 
امام عزيز ما كه انسانى نمونه بودند، منضبطترين آدمها به شمار م‌ىآمدند و 
حتّى انضباط را در عمل شخصى خود رعايت م‌ىكردند. آقازادهى‌ ايشان ـ خدا 
رحمتش كند ـ ساعت را نگاه م‌ىكرد و م‌ىگفت: آقا! ساعت ـ مثلًا ـ يك 
ربع به دو است. ناهار نم‌ىخوريد؟ مشخّص بود كه وقت ناهار يك ربع به دو 
است. اين طرف و آن طرف نم‌ىشد. این دقت در همه‌ی امور و مسایل زندگی 

ایشان بود. انضباط بسیار مهم است.

در جمع اساتید و هیأت علمی دانشگاه امام حسین)ع( )1374/8/17(
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 اشکهايي جوانانه و از سر فرزانگي

خردمندانه‌اى  و  هوشمندانه  توجّه  و  توسّل  تضرّع،  جوانان،  اين  به  بايد 
را  آقا  احمد  دهيد. خدا حاج  ياد  ـ  غافلان  نه  و  ـ  فرزانگان  تضرّع  مثل  را 
بيامرزد كه م‌ىگفت:»اين اواخر، وقتى شبها امام گريه م‌ىكردند، دستمال براى 
پاك كردن اشك چشمشان كافى نبود!« حاج احمد آقا اين مطلب را به طور 
خصوصى م‌ىگفت. م‌ىگفت»براى ايشان حوله م‌ىآورديم تا اشك چشم را با 
آن خشك كنند.« اشك پيرمرد نودساله سخت‌تر از اشك جوان بيست و پنج 
يا سى ساله سرازير م‌ىشود. همچنان كه همهى‌ كارهاى آن پيرمرد، عجيب بود 

و جوانانه؛ اشك ريختنشان هم جوانانه بود.

در جمع اساتید و هیأت علمی دانشگاه امام حسین)ع( )1374/8/17(
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 استوار و خستگي ناپذير بودن امام

كه  بود  آفريده  اين طور  را  آن شخصيت  و  بزرگوار  امام  متعال،  خداى 
در  نداشت.  راه  او  روح  در  ناكامى  و  نم‌ىكرد  و خستگى  احساس شكست 
سخت‌ترين حالات هم قصد پيشرفت داشت. شما خودتان در دورهى‌ هشت 
سالهى‌ جنگ، از نزديك ديديد كه در سخت‌ترين حالات هم، آن كسى كه 
تصميم بر عقب‌نشينى نداشت، شخص امام بود كه مثل كوه محكم ايستاده بود. 

وقتى يك كوه به آن استوارى، پشت سر انسان است، راحت مبارزه م‌ىكند.
او در دوران مبارزه نيز همين‌طور بود. با اين همه ... سختى و كتك و فشار 
و تبعيد و كهولت سن، باز هم به مبارزه ادامه م‌ىداد. امام بزرگوار كه مشغول 
مبارزه شد، جوان نبود. ايشان، در ابتداى شروع مبارزه، يك مرد شصت و سه 
ساله بود! من يادم است كه در همان سخنرانيهاى سال چهل و يك م‌ىگفتند 
كه من چرا و از چه چيزى بترسم؟ اگر مرا هم بكشند، شصت و سه سالم است 
و تازه در سنّ پيامبر اكرم و اميرالمؤمنين عليهما السّلام كه از دنيا رفتند، از 

دنيا خواهم رفت. چه سعادتى از اين بهتر؟ اين، منطق او بود.

 در جمع فرماندهان، مسؤولان و پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى
 و نيروى انتظامى و جمعى از جانبازان انقلاب اسلامى به مناسبت روز
پاسدار )1374/10/5(
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 تقيّد امام به ورزش

ب‌ىدينى  با  ملازم  ورزشكارى،  نيست.  خرابى  ورزش،  محيط  لازمهى‌ 
نيست.

آخر  تا  و  بودند  ورزشكار  بزرگوار،  امام  يعنى  ما  زمان  آدم  متديّنترين 
م‌ىكردند. ورزش  ـ هر روز ورزش  سالگى  نود  نزديك  سنّ  در  ـ  عمرشان 
مخصوص ايشان، راهپيمايى بود ـ من يك وقت با آقاى هاشمى، پيش ايشان 
رفته بوديم. زمان رياست جمهورى من بود و براى امر مهمّى، يادم هست كه 
خدمت امام رفتيم و پهلوى ايشان نشستيم. بعد ديديم كه ايشان همين‌طور، اين 
پا و آن پا م‌ىكنند. يكى از ما دو نفر پرسيديم: امرى داريد ـ شبيه اين مضمون 

ـ ايشان گفتند: من راهم را نرفته‌ام!
بروند. آن  بود راه  بيست دقيقه، لازم  بار هم  بار، هر  ايشان روزانه سه 
كشور،  مجلس  رئيس  و  جمهور  رئيس  حالا  بود.  رفتنشان  راه  نوبت  وقت، 
خدمت ايشان رفته‌اند، ايشان قدم زدنشان را فراموش نم‌ىكردند! اين قدر ايشان 

به مسألهى‌ ورزش مقيّد بودند.

و رؤساى بدنى  تربيت  معاونين سازمان  و  رئيس  ديدار   در 
فدراسيونهاى ورزشى كشور )1375/10/8(
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 بزرگترين کار عالم در سن پيري 

اين حالاتى كه شما در كسانى مثل امام رضوان‌الله‌عليه در سنين بين هشتاد 
و نود سالگى م‌ىبينيد، ادامهى‌ حالات جوانى ايشان است. چون امام، تقريباً 
79 ساله بودند كه به ايران آمدند و جمهورى اسلامى شروع شد؛ يعنى امام 
از نزديك هشتاد سالگى اين مسؤوليتهاى سنگين را شروع كرده‌اند! وقتى كه 
همهى‌ انسانها در اين سنين، بازنشسته م‌ىشوند و اهل افتادن در يك گوشه و در 
بستر و ب‌ىرغبتى و ب‌ىنشاطى نسبت به همهى‌ كارها؛ امام در آن سن، بزرگترين 
كارهاى عالم را شروع كردند. ادارهى‌ يك كشور، بلكه ايجاد يك نظام و قدم 

به قدم پيش بردن اين نظام! اين از جهت مشاغل و مسؤوليتهاى مهم.
را  اين  بنده  بودند.  همين‌طور  هم  معنوى  جهت  از  رضوان‌الله‌عليه،  امام 
مکرّر گفته‌ام. معمولًا امام در ماه رمضان، ديدار نداشتند. البته ما گاهى بين 
ماه رمضان م‌ىرفتيم و با ايشان ملاقات م‌ىكرديم ـ افطارى، يا به دليل ديگرى 
پهلوى ايشان بوديم؛ يك بار يا دو بار ـ امّا غالباً مردم ايشان را نم‌ىديدند؛ ما 
هم كمتر از معمول م‌ىديدیم. بعد از ماه رمضان كه انسان ايشان را م‌ىديد، 
در يك ديدار و ملاقاتى كه با مردم حرف م‌ىزدند، آدم به طور محسوس 
م‌ىفهميد كه ايشان در اين يك ماه، نورانيتر شده‌اند آدم، اين را حس م‌ىكرد. 
پيرمرد هشتاد و چند ساله ـ نزديك نود ساله ـ اين يك ماهه حركت م‌ىكرد 
و پيش م‌ىرفت! هميشه در حال حركت بودند؛ امّا ماه رمضان، بيشتر و جدّيتر! 

چون ميدان، ميدان مناسبترى است.

  در ديدار تعدادى از دانشجويان تشكّلهاى اسلامى در مراسم
افطارى شب بيست‌وسوم ماه رمضان )1376/11/1(
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 تعبّد در جواني 

من يادم است كه در سالهاى چهل‌ونه و پنجاه دربارهى‌ مرجعيت امام با 
علماى مشهد كه آن‌وقت در نجف بودند، صحبت م‌ىكرديم. ما پيش يكى از 
علماى معروف مشهد رفتيم كه بسيار هم مرد بزرگوار و خوبى بود و همين 
چند سال قبل به رحمت خدا رفتند ـ مرحوم آقاى ميرزا جواد تهرانى كه 
در سن هشتاد سالگى هم به جبهه رفت و پاى خمپارهى‌ 60 و 120 نشست، 
خمپاره هم زد! او هم مرد بسيار خوبى بود. آن وقتى كه ما جوان بوديم، ايشان 
پيرمردى نسبتاً مسن بود ـ ايشان به من م‌ىگفت: »امام را ـ به اسم م‌ىگفت ـ 
تازه شناخته‌ايد؛ ما ايشان را چهل سال است كه م‌ىشناسيم«. ايشان م‌ىگفت: 
»من وقتى كه براى تحصيل، از تهران به قم رفتم، در حرم حضرت معصومه، 
چشمم به يك آقا ـ جوانى زيبا و خوش‌قيافه، داراى محاسن مشكى باريك 
ـ افتاد و هر روز و هر شب آن‌جا م‌ىديدم كه در جاى معيّنى غرق عبادت 
مرد  اين  م‌ىشود! محبّت  عبادت  و مشغول  م‌ىاندازد  را  است؛ تحت‌الحنك 
به دلم افتاد. بعد پرسيدم كه اين آقا كيست؟ گفتند ايشان آقا روح‌الله است ـ 
آن‌وقت به ايشان آقا روح‌الله م‌ىگفتند ـ من از آن‌وقت به اين مرد، ارادت پيدا 

كردم«!

  در ديدار تعدادى از دانشجويان تشكّلهاى اسلامى در مراسم
افطارى شب بيست‌وسوم ماه رمضان )1376/11/1(
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 عرفان و عدم انزوا از سياست 

...از همه  دارند.  نگه  دور  از سياست  را  نبايد خود  آقايان روحانيون   ...
امام م‌ىرسيد؟ ديديد  به حدّ عرفان  بود. چه كسى در كشور  امام  عارف‌تر، 
چگونه وارد ميدان شد؟ مثل شير. امام دربارهى‌ استاد بزرگوار خود ـ مرحوم 
آقاى شاه آبادى ـ گفته بودند كه ايشان اهل مسائل سياسى بودند. همچنين من 
در جايى از امام شنيدم كه مرحوم آقاى شاه‌آبادى روى منبر گفته بودند كه 
اگر كسى دور و بر من بود، قيام م‌ىكردم. بنابراين عرفان موجب نم‌ىشود كه 
انسان برود در گوشه‌يى بنشيند. البته درست فهميدن مسائل سياسى و سالم طرح 
امّا انزوا و انعزال از سياست، به‌هيچ‌وجه  كردن آن، مسألهى‌ ديگرى است؛ 

مصلحت نيست.

در دیدار با فرزند آۀی‌الله شاه‌آبادی و جمعی از مردم ) 1377/1/24(
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 احساس مسؤوليتِ امام

يك شرط ديگر براى مفيد بودن، احساس مسؤوليت است، كه در باب 
مسائل دين و متديّنين، اين احساس مسؤوليت، تعبير ديگرى از تعهّد دينى و 
تديّن است. ب‌ىتفاوت بودن و ب‌ىاعتنايى به كجرويها و انحرافها، با اين احساس 
نم‌ىسازد. آن طبيبى كه م‌ىبيند در تيررس فعّاليت و قدرت او ـ جلوي چشم 
به  برنم‌ىخيزد  دارد كه رنج م‌ىبرد و  بيمارى وجود  ـ  او  ديد  نقطهى‌  و در 
كمك آن بيمار برود، اين طبيب، طبيب متعهّد و مسؤول و ملتزمى نيست. 
آن بينايى كه م‌ىبيند نابينايى در شُرف سقوط است و به كمك او نم‌ىشتابد، 
تعهّد اخلاقى و دينى ندارد. ب‌ىتفاوتى و حالت »به من چه«، دشمن بزرگ تعهّد 
و رسالت عالمان دين و روشنفكران و آگاهان در جامعه است. اساس كار، 
اين است. در دوران مبارزهى‌ اين ملّت با نظام طاغوت ـ نظام فاسد و مفسد 
 ـاگر اين احساس تعهّد در آن مرد بزرگ ـ آن آتشفشان  و منحرفِ گذشته 
معنويت و مسؤوليت و تعهّد ـ و در كسانى كه در شعاع او جان و نيرو و خطّ 
و هدايت م‌ىگرفتند، نبود، اين ملّت همچنان در ذلّتِ عبوديّت و رقِيّت استكبار 
و عوامل استكبار، باقى م‌ىبود. آن مردى كه ما فكر م‌ىكنيم امسال بايد به ياد 
او باشيم، مظهر همين مسؤوليت بود و آرام نم‌ىگرفت. در اوايل شروع مبارزه 
ـ اواخر سال چهل و يك و آغاز چهل و دو ـ يكى از كسانى كه داخل منزل 
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امام بود، در قم به من گفت: »ايشان شبها دو ساعت م‌ىخوابند و بقيه، دائم 
مشغول نامه نگارى به علماى بلاد، به بزرگان و كسانى هستند كه م‌ىتوانند 
روى ذهن مردم اثر بگذارند«. آرى؛ اگر اين احساس در آن مركز نم‌ىبود، در 
محيط دايره و بدنهى‌ بين محيط و مركز، آن جوش و خروش پديد نم‌ىآمد 
و اين حادثهى‌ عظيم تاريخى، اتّفاق نم‌ىافتاد. بعد هم ديديد كه در سنين حدود 
بر دوش  بارها را  قلبى، سنگينترين  بيمارى  با داشتن  اين مرد  هشتاد سالگى، 
گرفتند و هيچ وقت نگفتند خسته هستم! گاهى بعضى از دوستان ـ دوستانى 
كه مسؤوليتهاى گوناگونى داشتند و احياناً يك ناروايى و دشوارى ديده بودند 
و احساس خستگى م‌ىكردند ـ خدمت ايشان م‌ىرفتند و م‌ىگفتند آقا، اجازه 
بدهيد ما برويم. چند سالى ـ دو سال، پنج سال ـ كار كرديم، حالا برويم مشغول 
كار خودمان شويم؛ آنهايى كه روحانى بودند ـ علما ـ م‌ىگفتند دنبال درس و 
بحث خودمان برويم. ايشان م‌ىگفتند: اگر بناى خسته شدن است، من از همهى‌ 
شما اولىَْ به خسته شدن هستم. راست هم م‌ىگفتند؛ اينهايى كه م‌ىآمدند، جاى 
فرزندان ايشان بودند. پيرمرد هشتاد و چند ساله، با بيمارى، اين‌گونه بود! اين 

احساس مسؤوليت است.

در دیدار روحانیون و امام جمعه‌ی نوشهر )1378/02/29(
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 تواضع و حيا در امور عاطفي و معنوي

شبى در يك جلسهى‌ خصوصى، با دو سه نفر از دوستان، منزل مرحوم 
حاج احمدآقا نشسته بوديم؛ ايشان ]حضرت امام[ هم نشسته بود. يكى از ما 
گفتيم: آقا شما مقامات معنوى داريد، مقامات عرفانى داريد؛ چند جمله‌اى ما 
را نصيحت و هدايت كنيد. آن مردِ با عظمتى كه آن گونه اهل معنا و اهل 
سلوك بود، در مقابل اين جملهى‌ ستايش‌گونهى‌ كوتاه يك شاگردش ـ كه 
البته همهى‌ ما مثل شاگردان و مثل فرزندان امام بوديم؛ رفتار ما مثل فرزند در 
مقابل پدر بود ـ آن چنان در حال حيا و شرمندگى و تواضع فرو رفت كه اثر 
آن در رفتار و جسم و كيفيّت نشستن او محسوس شد! در حقيقت ما شرمنده 
شديم كه اين حرف را زديم كه موجب حياى امام شد. آن مرد شجاع و آن 

نيروى عظيم، در قضاياى عاطفى و معنوى، اين‌گونه متواضع و با حيا بود.

خطبه‌های نماز جمعه )1378/3/14(
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 اخلاق خوش لازمه‏ي اهداف بزرگ

م‌ىكند.  معجزه  خيلى  نرم،  دل  و  گشاده  روى  و  خوش  زبان  و  اخلاق 
»فاذا الّذى بينك و بينه عداوةٌ كأنّه ولىٌ حميم«1؛ اين، آيهى‌ قرآن است. انسان 
حتّى با مخالفان و دشمنان هم بايد اين‌طورى رفتار كند. البته براى امثال بنده 

مشكل است؛ منتها انسان بايد به‌خاطر وظيفه، كار مشكل را انجام دهد.
سال 41 در دو شهر مختلف، دو نفر از آقايان از امام گله كرده بودند. 
اوايلى بود كه نام و شهرت امام اوج گرفته بود. من با يكى از دوستان ـ كه الان 
هم هست ـ مشتركاً رفتيم تا خدمت امام برسيم. آقاى آسيد محمّد ورامينى 
گفت حاج آقا خسته‌اند. من گفتم چند دقيقه‌يى مزاحم نم‌ىشويم. آمد گفت 
پس بيست دقيقه. خدمت ايشان رفتيم و صحبت گرم شد. حدود پنجاه دقيقه 
امام صحبت كردند. گلهى‌ آن آقايان را به ايشان عرض كردم. م‌ىدانيد كه امام 
خيلى كم حرف و نجوش بود ـ بخصوص آن اوايل ـ اصلًا آدمى نبود كه گرم 
بگيرد و احوال اين و آن را بپرسد. ايشان دههى‌ فاطميه سه روز روضه داشتند 
و در اتاقشان م‌ىنشستند و اخم‌هاشان هم تو هم بود. هر كس م‌ىآمد ـ كه 
غالباً طلبه‌ها بودند ـ مسّاكم الله بالخير م‌ىگفتند و تمام م‌ىشد؛ مگر اين‌كه 
كسى مسأله‌يى م‌ىپرسيد؛ آن وقت يواش يواش بحث گرم م‌ىشد. بنابراين همه 

1. سوره‌ي فصّلت، آيه‌ي 34. آن گاه كسى كه ميان تو و ميان او دشمنى است، گوىي دوستى 
‏كيدل م‏ىگردد.
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م‌ىدانستند كه ايشان اهل گرم گرفتن با اين و آن نيستند. ايشان گفتند من با 
اين خصوصياتى كه دارم، الان به خاطر خدا با افراد گرم م‌ىگيرم؛ حتّى براى 
بعض‌ىها عناوين پشت پاكت را گرم‌تر از آنچه حقّشان است، م‌ىنويسم. چرا؟ 

چون ايشان كار بزرگى در پيش داشت.
هر وقت انسان هدف و كار بزرگى در پيش دارد، بايد با مردم و مخاطبان 

همين اخلاق را رعايت كند؛ و امام اين كار را م‌ىكردند.

در دیدار گروهی از مردم )1378/12/2(
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 توصيه‌ي هميشگي امام به مسؤولين

مسؤول بايد در موضع مسؤول قرار گيرد؛ يعنى حقيقتاً احساس مسؤوليت 
كند. مسؤوليت ـ آن‌گونه كه در ذهن بعضى افراد است ـ به معناى اختياردارى 
مسؤوليتى  به  وقتى  افراد  بعضى  نيست.  عنان‌گسيختگى  و  و صاحب‌اختيارى 
م‌ىرسند كأنّه مجال واسع و امكان تاختن برايشان پيدا شد. مسؤوليت را نبايد 
به اين معنا گرفت. البته وقتى امكانات در اختيار كسى قرار م‌ىگيرد؛ وقتى 
قدرتى براى مقصودى در يك بخش در اختيار كسى قرار م‌ىگيرد، طبعاً دست 
او را باز م‌ىگذارد براى اين‌كه كار كند. در اين شكّى نيست. منتها اين دستِ 
باز و اين توانِ كار بايد با احساس مسؤوليتِ كامل همراه باشد؛ يعنى انسان 
خود را در موضع مسؤول بداند و هميشه آماده باشد كه از او سؤال كنند: »اين 
كار را چرا كردى« تا بتواند جواب دهد. انسان بعضى از كارها را پنهانى انجام 
م‌ىدهد ـ طبيعت كار پنهانى است ـ امّا همان كارها را هم بايد طورى انجام 
داد كه اگر قرار شد به صحنهى‌ تلويزيون بيايد، انسان ابايى نداشته باشد. اين 
از توصيه‌هاى هميشگى امام به ما بود. امام م‌ىگفتند همان كارهاى مخفى را 
كه بايد به‌خاطر مصلحتشان مخفى بمانند، طورى انجام دهيد كه اگر قرار شد 
آشكار شود، ابايى نداشته باشيد. مثلًا اگر يك مذاكره يا يك معاملهى‌ سياسى 
بناست  بستيد كه  با كسى  قراردادى  يا  داديد  به كسى  داديد؛ دستورى  انجام 
مكتوم بماند، اين كارها را طورى انجام دهيد كه اگر روزى بناگزير افشا شد، 
شما مشكلى نداشته باشيد و كاملًا سربلند بگوييد: »خيلى خب؛ من اين كار را 

كرده‌ام.« قاعده‌اش اين است.

 در ديدار هيأت دولت در ماه مبارك رمضان )1381/9/10(
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 وجود خوب و بد در همه‏ي اقشار

جاى  و  كرده  بازى  خوب  چقدر  يك‌جا  هنرمندى  م‌ىبيند  انسان  گاه   
اصلًا  شده،  تأليف  كه ضعيف  ناپيوسته‌اى  سستِ  فيلمنامهى‌  يك  با  ديگرى 
خودش را هم خراب كرده است! بايد هنر را فاخر كرد؛ يعنى بايد همّت بر 

اين گماشت كه هنر فاخر شود.
دومين مطلبى كه بايد توجّه شود، جهت است. هنر، جهت دارد. ... برادر 
من  نداريم.  بد  آخوند  همچنان‌ىكه  نداريم،  بد  هنرمند  فرمودند:  عزيزمان، 
م‌ىخواهم بگويم از هر دو‌ىشان، انسانِ بد داريم؛ هم آخوند بد، هم هنرمند 
بد. چرا آخوند بد نداريم. آن مطلبى هم كه از قول حاج شيخ عبدالكريم نقل 
نه،  واّال  است؛  را زده  اين حرف  و  يزد‌ىگرىِ سياسى كرده  ايشان  كرده‌اند، 
آخوندهايى كه آخوند بودند، ملّا و مجتهد هم بودند و اصلًا درس خوانده 
بودند، عملهى‌ ارباب قدرت و استعمارگرها شدند و پدر مردم را درآوردند؛ 
از  من يك وقت  اينها؟!  از  داشتيم  درآوردند! مگر كم  را هم  ما  پدر خود 
فشاريم:  زير  از چند طرف  نوشتم كه  امام  به  دل  سرِ درد  از  نامه‌اى  مشهد 
يكى از طرف ساواك، يكى از طرف فلان مسأله، يكى هم از طرف بعضى 
از هم لباسهاى خودمان. اين نامه را با زحمت زياد براى ايشان فرستادم. ايشان 
در جواب، نامهى‌ مختصرى نوشته بودند. بعد از دو سه مورد كه جواب داده 
اين‌جا هم  كرديد،  ذكر  كه  مسألهى‌ سه چيزى  آن  امّا  بودند:  نوشته  بودند، 
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همان‌طور است! مسأله، اين‌گونه است. نم‌ىشود گفت هنرمند بد هم داريم، 
بلكه هنرمندان خائن و بدخواه هم داريم. من در شرح حال جان‌اشتاين بك 
 ـنويسندهى‌ امريكايى كه اوّل خوشه‌هاى خشم و آن كارهاى كذايى را بيرون 
اوّليه‌اش نوشته  با آثار  داده ـ خواندم كه در اواخر زندگ‌ىاش آثارى مغاير 
كارهاى  روح  همان  با  آثارى  داشتند  انتظار  همه  كه  زمانى  در  يعنى  است. 
معلوم  بعد  است!  كرده  عرضه  را  آن  عكس  درست  كند،  عرضه  قديم‌ىاش 
شد كه كمپانيها دَمش را ديده‌اند و به او پول داده‌اند كه اين‌طور بنويسد! ما 
خودمان هم از اين قبيل داشتيم؛ اين‌طور نبوده كه نداشته باشيم. ما آدمهايى در 
وادى هنر داشتيم كه آن‌چنان مذهبى و تند بودند كه ما م‌ىگفتيم: »يا ليتنا كنا 
معك!« بعد ناگهان ديديم كه اصلًا طور ديگرى شدند و صدوهشتاد درجه 
چرخش داشتند! هنرمند خوب، هنرمند بد، همه نوع داريم. مهم اين است كه 

جهت هنر حفظ و رعايت شود.

 در ديدار با اصحاب فرهنگ و هنر )1382/03/05(
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 حاميان امام حتّي از مخالفان مشرب فلسفي او

دارد،  فلسفى  ببريم. خوب، يكى مشرب  بالا  بايد  را در حوزه  تحمّل  ما 
يكى مشرب عرفانى دارد، يكى مشرب فقاهتى دارد، ممكن است همديگر را 
هم قبول نداشته باشند. من چند ماه پيش از اين، در مشهد گفتم كه مرحوم آ 
شيخ مجتبى قزوينى )رضوان‌الله تعالى عليه( مشرب ضدّيت با فلسفهى‌ حكمت 
متعاليه، مشرب ملاصدرا، داشت ـ ايشان شديد، در اين جهت خيلى غليظ بود 
ـ امام )رضوان الله عليه( چكيده و زبدهى‌ مكتب ملاصدراست؛ نه فقط در 
زمينهى‌ فلسف‌ىاش، در زمينهى‌ عرفانى هم همينجور است. خوب، مرحوم آ 
شيخ مجتبى نه فقط امام را قبول داشت، از امام ترويج ميكرد تا وقتى زنده 
امام.  ديدن  قم،  آمد  مشهد  از  شد  بلند  ايشان  كرد؛  امام  از  هم  ترويج  بود. 
مرحوم آ ميرزا جواد آقاى تهرانى در مشهد جزو برگزيدگان و زبدگان همان 
مكتب بود، امّا ايشان جبهه رفت. با تفسير حمد امام كه در تلويزيون پخش 
ميشد، مخالف بودند؛ به خود من گفتند؛ هم ايشان، هم مرحوم آقاى مرواريد، 
امّا حمايت ميكردند. از لحاظ مشرب و ممشا مخالف، امّا از لحاظ تعامل 
سياسى، اجتماعى، رفاقتى، با هم مأنوس؛ همديگر را تحمل ميكردند. در قم 

بايد اينجورى باشد.

 در ديدار جمعى از اساتيد، فضلا، مبلغّان و پژوهشگران 
حوزه‌هاى علميه كشور )1386/9/8(ا
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 معناي وحدت

پيامهاى مختلف و در سخنرانيهاى  بزرگوارمان، در  امام  ديديد كه  شما 
تأكيد  كلمه  وحدت  روى  چه‌قدر  خصوصى،  توصيه‌هاى  در  و  گوناگون 

م‌ىكردند.
من يادم م‌ىآيد، در آن سالهايى كه فتنهى‌ ليبرالها، همهى‌ حواس اين كشور 
شكايت  يا  م‌ىرفتيم؛  ايشان  غالباً خدمت  ماها  بود،  كرده  به خود جلب  را 
م‌ىكرديم، يا كارى داشتيم، يا ايشان كار داشتند. در آن ديدارها، امام مکرّر 
م‌ىفرمودند كه اگر شماها با هم اختلاف و دعوا هم داريد، اين دعوا را در 

درون خودتان تمام كنيد؛ چرا در ملأ عام مطرح شود؟
البته وقتى ايشان م‌ىفرمودند، يك دسته ـ كه ماها بوديم ـ گوش م‌ىكردند 
يادتان  را  بهشتى)رضوان‌الله‌عليه(  شهيد  مرحوم  شما  م‌ىبستند.  را  دهانشان  و 
است. با اين‌كه آدمى بود كه خيلى حرف داشت، خيلى هم قدرت گفتن داشت، 
و  داشتند  را  وحدت  پاس  امام)ره(  نه.  ديگر،  طرف  آن  ولى  كرد؛  سكوت 
نگذاشتند كه وضع به آن صورت پيش برود. مسألهى‌ وحدت، اين‌قدر مهم 

است.
جمعى از برادران از يك جناح، و جمعى از جناح ديگر، در مجلس و يا 
در بيرون از مجلس، با هم اختلاف نظر و اختلاف سليقه و بگومگو دارند. 
البته شامل همهى‌ شما نم‌ىشود؛ من اين را قطعاً م‌ىدانم. مکرّر گفته شده، همه 
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هم م‌ىدانند كه يك مقدار از اين اختلاف نظرها هم طبيعى است؛ امّا به يك 
نكته توجه كنيد كه اگر همين اظهارنظرهاى سليقه‌يى ـ كه خيلى هم طبيعى 
به نظر م‌ىآيد و در يك جامعه، بخصوص در يك جامعهى‌ اسلامى و آزاد 
مثل جامعهى‌ ما، اجتناب‌ناپذير، بلكه لازم است ـ از حدود خود خارج شد، 
قطعاً به نفع دشمن است. در اين مخالفتهاى جناحى و گروهى با يكديگر، بايد 

حدود را نگه‌داريد.
امام يك وقت خطاب به مجلس م‌ىفرمودند كه مثل مباحثهى‌ طلبه‌ها با 
هم بحث كنيد. آن كسانى كه طلبه بودند و يا هستند، م‌ىدانند كه طلبه‌ها در 
مقام بحث، گاهى با همديگر تندى و خشونت م‌ىكنند و به هم بد م‌ىگويند. 
تا آخر  اينها،  بين  بيرون نگاه كند، خيال م‌ىكند كه كدورت  از  اگر كسى 
عمر تمام‌شدنى نيست. مباحثه كه تمام شد، همه چيز تمام م‌ىشود؛ م‌ىنشينند 
با همديگر چاى م‌ىخورند، صحبت م‌ىكنند و با هم به مسافرت و گردش 
م‌ىروند. امام به مجلس م‌ىفرمودند كه با هم اين‌طور بحث كنيد و نگذاريد 
اختلاف شما ـ از هر جناحى كه هستيد ـ به حدّى برسد كه دشمن خوشحال 

بشود.

با مسؤولان و كارگزاران نظام جمهورى اسلامى   در ديدار 
 ايران، به همراه حجةالاسلام والمسلمين حاج سيّد احمد خمينى
1369/9/14
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 همين يک جمله؛ برويد با هم بسازيد

بناى كار ازدواج، بر سازش دختر و پسر است؛ بايد با هم بسازند. اين »با 
هم بسازند«، معناى خيلى عميقى دارد. من يك‌وقت خدمت امام رفتم، ايشان 
م‌ىخواستند خطبهى‌ عقدى را بخوانند؛ تا من را ديدند، گفتند شما بيا طرف 
عقد بشو. ايشان برخلاف ما ـ كه طول و تفصيل م‌ىدهيم و حرف م‌ىزنيم ـ 
عقد را اوّل م‌ىخواندند، بعد دو، سه جملهى‌ كوتاه صحبت م‌ىكردند. من ديدم 
اين‌كه عقد را خواندند، رويشان را به دختر و پسر كردند و  از  ايشان پس 

گفتند: برويد با هم بسازيد.

بیانات در مراسم اجرای خطبه‌ی عقد ازدواج )1370/4/20(
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 يک حکيم واقعي

امام  اين‌كه  از  شديم  مأيوس  وقتى  بن‌ىصدر،  رياست جمهورى  زمان  در 
ما  رفتيم.  ايشان  خدمت  بكنند،  قبول  بن‌ىصدر  آقاى  دربارهى‌  را  ما  حرف 
يك‌ىيكى م‌ىرفتيم، چندنفرى م‌ىرفتيم، نوشته‌يى م‌ىگفتيم، زبانى م‌ىگفتيم. من 
يك بار خدمت امام رفتم و صريحاً گفتم من به اين نتيجه رسيده‌ام كه چون 
از  قبل  روش  همان  به  من  بكنيم،  برخورد  بن‌ىصدر  آقاى  با  نم‌ىشود  ديگر 
انقلاب بايد عمل بكنم. ما قبل از انقلاب حرفهايى م‌ىزديم، كه وقتى كسى 
در آن حرفها م‌ىانديشيد، موضعى نسبت به آن دستگاه پيدا م‌ىكرد. من به 
ايشان گفتم مجبورم الان حرفهايى بزنم، كه وقتى كسى دربارهى‌ آنها انديشيد، 
موضعى عليه آقاى بن‌ىصدر بگيرد. امام نگاه كردند و تبسّمى كردند و هيچ 

چيز نگفتند.
در آن زمانها، گاهى م‌ىشد كه من با دل پُر خدمت امام م‌ىرفتم؛ امّا وقتى 
م‌ىآمدم، به رفقا م‌ىگفتم كه امام دستى به سر و صورت ما كشيدند و لقمهى‌ 
حلوايى با لطف و نگاه خودشان در دهان ما گذاشتند، ما را رها كردند؛ بعد 
كه م‌ىآمديم، باز در سخنرانى خودشان م‌ىگفتند: آقاى رئيس جمهور، آقاى 
بن‌ىصدر! يعنى همان، همان بود! ايشان مصلحت م‌ىديدند؛ چون بالاخره ايشان 
حكيم بودند. امام يك حكيم به معناى واقعى بود؛ يعنى واقعاً پشت ديوار و 
ايشان چيزهاى  ببينيم.  نبوديم آن را  قادر  پشت حجاب را م‌ىديد، كه ماها 

خيلى ريزترى از آنچه كه در حدّ ديد ما بود و هست، م‌ىديد.

در دیدار جمعی از هنرمندان )1370/09/04(
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

 فرمان امام؛ فرمان اسلام

پدر و مادرى به جوان خود م‌ىگويند »تو هنوز شانزده سالت است، هفده 
سالت است؛ برو درست را بخوان؛ برو بازيت را بكن؛ لذّتت را ببر. برادرت 
رفت و شهيد شد.«؛ جوان م‌ىگويد: »نه! من سهم خودم را بايد براى اسلام ادا 
كنم.« اين، عبارتى است كه ما در وصيتنامه‌هاى شهدا ديده‌ايم و از پدران و 

مادران شهدا و خانواده‌ها شنيده‌ايم. اثر اسلام، اين است.
جوانهاست.«  شما  كمك  محتاج  اسلام  »امروز  فرمود:  امام  روز  يك 
اوّل  روزهاى  مثل  ديدم  داشتم.  كارى  و  آمدم  خيابانها  به  بنده  بعدازظهرش 
انقلاب شده و مردم به طرف پاوه در حركتند. اين ماجرا و اين صحنه، بارها 
تا آخر جنگ تكرار شد. هر وقت كه اسم اسلام و فرمان امام به گوش مردم 
به خاطر اسلام  امام  براى  بود و مردم  فرمان اسلام  امام،  فرمان  ـ  م‌ىرسيد 

اهميت قائل بودند

 در ديدار وزير، معاونين و رؤساى مناطق آموزش و پرورش
سراسر كشور )71/5/21(ا
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 نمونه در آراستگي و وضع ظاهر

بين آراستگى و ارزانى را  ... ما م‌ىگوييم  بعضى اشخاص اشتباه م‌ىكنند. 
جمع كنيد... بايد ارزان و غير اشرافى پوشيد و در همهى‌ امور، آراسته و زيبا 

و مرتّب بود. اين خوب است.
امام رضوان‌الله‌عليه از وقتى كه در قم به عنوان يك مدرّس مطرح بودند، 
تا وقتى كه به رهبرى انقلاب و رياست كشور رسيدند و همهى‌ دنيا ـ چه از 
نزديك و چه از طريق رسانه‌هاى گروهى ـ چهره و ظاهرشان را م‌ىديدند، 
هميشه به وضع ظاهرِ خود رسيدگى م‌ىكردند. يك وقت است كه م‌ىگوييم: 
»در سالهاى اخير، رهبرى و رياست انقلاب و كشور ايجاب م‌ىكرد ايشان به 
وضع ظاهر خود برسند.« امّا من به شما عرض كنم: آن وقت هم كه ايشان به 
عنوان مدرّس در قم حضور داشتند و ما سالها از نزديك م‌ىديديمشان، واقعاً 
در آراستگى سر و وضعِ ظاهر، در قم نمونه بودند. از همهى‌ شاگردان ايشان 
هم كه سؤال كنيد همين را خواهند گفت. هميشه نعلين ايشان واكس زده و 
تميز و عمامه‌شان مرتّب بود. ... از اوّل تا همين اواخر كه شما ملاحظه كرده 

بوديد، تميز و مرتّب لباس م‌ىپوشيدند و ظاهرى آراسته داشتند.

در  ديدار مسئولان »نيروى مقاومت بسيج« )1373/2/4(
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